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علوم اجتماعی را بگشایید...
کتــاب »علــوم اجتماعــی را 
بگشایيد...« شامل 4 بخش است. 
در بخش اول، نویسنده »ایمانوئل 
والرشــتاین« به ساخت تاریخی 
علوم اجتماعی از قرن هجدهم تا 
سال ۱۹4۵ )پایان جنگ جهانی 
دوم( می پردازد. ماحصل تکوین 
علوم اجتماعی در قرن هجدهم 

و نوزدهم، ظهور رشته های تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، 
علوم سياسی و انسان شناسی اســت. والرشتاین با توضيح 
زمينه های سياسی و پيوســت های اجتماعی این رشته ها، 
کاربرد قدرت از این علوم را توضيح می دهد. در فصل دوم، 
والرشــتاین به مباحث درون علوم اجتماعی از سال ۱۹4۵ 
تاکنون می پردازد. در این سال ها، علوم اجتماعی به چالش 
کشيده می شود و کارایی و بهينگی ســابق را ندارد. از نظر 
والرشــتاین3 تحول یعنی تغيير در ساختار سياسی جهان 
و ظاهر شــدن ایالات متحده به عنوان یک قدرت اقتصادی 
بلامنازع و آغاز جنگ ســرد ميان ایالات متحــده و اتحاد 
جماهير شوروی و مطرح شدن کشورهای تازه استقلال یافته 
به عنوان بازیگران سياسی مهم، گسترش جمعيت و ظرفيت 
توليدی جهانی طی ۲۰ســال پس از پایان جنگ جهانی و 
گسترش شگفت انگيز کمی و جغرافيایی نظام دانشگاهی و 
دانشمندان حرفه ای علوم اجتماعی در اقصا نقاط جهان منجر 
به تحت تأثير قرارگرفتن ســاختار علوم اجتماعی شد. این 
اتفاقات، باعث شد علوم اجتماعی در قرن بيستم چالش هایی 
را از سر بگذراند. فصل پایانی کتاب به نتيجه گيری والرشتاین 
از مباحــث مطروحه و طــرح ســاختاربندی مجدد علوم 
اجتماعی اختصاص دارد. این کتاب توســط مهدی معافی 
ترجمه و به همت انتشارات پگاه روزگار نو منتشر شده است.

زن گرفتار ستم است
رهبر معظم انقــاب: »حرکت در جهت 
احقاق حقوق زنان در جوامع اســلامی و در 
جامعه ما حتما باید انجام گيــرد؛ منتها بر 
مبنای اسلامی و با هدف اسلامی. یک عده 
نگویند که این چه نهضتی اســت، این چه 
حرکتی اســت؛ مگر زن در جامعه ما چه کم 

دارد؟ متأسفانه ممکن است بعضی اینگونه فکر کنند. این، ظاهربينی 
است. زن در همه جوامع - ازجمله در جامعه ما - گرفتار ستم و دچار 
کمبودهایی است که بر او تحميل می شــود؛ اما این کمبود، کمبود 
آزادی به معنای بی بندوباری نيست؛ این کمبود، کمبود ميدان ها و 
فرصت ها برای علم و معرفت و تربيت و اخلاق و پيشرفت و شکوفایی 
استعدادهاست. این را باید تأمين و جست وجو کرد. این همان چيزی 

است که اسلام روی آن تکيه کرده است.« 
»هدف اسلام در دفاع از حقوق زنان - همانطور که گفته شد - این است 
که زن تحت ستم نباشــد و مرد خود را حاکم بر زن نداند. در خانواده، 
حدود و حقوقی هســت. مرد حقوقی دارد، زن هم حقوقی دارد و این 
حقوق به شدت عادلانه و متوازن ترتيب داده شده است. آنچه به نام اسلام 
است و غلط است، آنها را نمی گویيم و از آنها دفاع نمی کنيم. آنچه متعلق 
به اسلام است، بينات اسلام و مسلمات اسلام است. اینها چيزهایی است 

که ميان حقوق زن و مرد در داخل خانواده توازن قائل است.« 
»اگر ما امروز بخواهيم برای زنان کشــورمان، یک حرکت حقيقی و 
اساسی بکنيم تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند، باید به 
احکام اسلامی نظر داشته باشيم و از آن الهام بگيریم. برای ما، روش را 
احکام اسلام معين می کند. هر روش خردمندانه عقلایی را هم اسلام 
می پسندد و قبول دارد. اگر تجربه ای در جایی باشد، مورد قبول است؛ 
اما تقليد نه. استفاده خردمندانه از تجربيات دیگران درست؛ اما تقليد، 
غلط. لذا امروز کســانی که برای حقوق زن و برای رشد و شکوفایی 
استعدادهای زنان در کشور ما تلاش می کنند - که البته هم باید این 
تلاش انجام بگيرد - باید بدانند چه هدفــی را دنبال می کنند و چه 

شعارهایی را باید مطرح نمایند.«
بیانات معظم له در دیدار با جمعی از زنان 1376/07/30

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

حل یک اشکال مشهور!
حجت الاسام محسن قنبریان: آیا اگر 
صدا و سيما زنان بدحجاب را در مراسم مذهبی 
و انقلابی نشــان دهد دچار تناقض شده ایم؟ 
خير اصلا تناقض نيســت و باز هم باید - اگر 
بودند - نشان شان دهيم! به لحاظ اصولی گاهی 
انجام یک واجب، اجابت یک کار خير، رعایت 

یک ارزش، با یک حرام، ناهنجاری و ضد ارزش در هم ادغام می شوند! 
مثلا در نماز، چشمت نگاه حرامی بکند! در کار خيری مشارکت کنی 
اما همزمان از کسی غيبت کنی! در این موارد نمازت قضا نمی خواهد، 
هرچند نگاهت هم حرام بوده است! کار خيرت خوب اما غيبت کردنت 
هم بد بوده اســت! )اصوليون این را »اجتماعِ امــر و نهی موردی« 
می خوانند.( بدحجابی در راهپيمایی های انقلابی هم همينطور است؛ 
یک کار ارزشی با کاری اشتباه ادغام شده است! راهپيمایی اش قبول 
است و قابل تحســين، بدحجابی اش هم حرام اســت! حالا اگر مثل 
همان زن بدحجاب خواست واجب دیگری را انجام دهد، مثلا:   یک 
روحانی و حتی مجتهد یا مسئول حکومتی با زی اشرافی را نهی از منکر 
کند!   یک محجبه را به خاطر یک تخلف قانونی یا اخلاقی نهی کند! 
  یک وزیر و حتی رئيس جمهور را بــه خاطر تخلف وعده ای توبيخ 
کند!   پليس یا حتی رئيس پليس را به خاطر تخلفی از ضوابط -که 
تکذیب نشده- نصيحت و نهی از منکر کند!   و... آیا اینجا بدحجابی و 
بی حجابی اش مانع انجام این تکليف است؟! آیا طرف های مقابل او حق 
دارند به خاطر بدحجاب بودن، مانع حضور او در محل و نهی از منکرش 
شوند؟! آیا ضبط و پخش چنين صحنه ای توسط صدا و سيما، حکمی 
مغایر با حضور مثل او در راهپيمایی دارد؟! برای نهی از منکر یا پخش 
رسانه ای آن حتما باید روسری بپوشد؟! آیه ۷۱ توبه برای امر به معروف 
و نهی از منکر، به همه زنان و مردان جامعه اسلامی، ولایت داده است! 
شرط آمر به معروف و ناهی از منکر، عدالت نيست؛ پس بی حجاب هم 
این ولاء را دارد! بدون استقرار این ولاء طرفينی، جامعه به دو طبقه: 
هميشه امرکن/ هميشه امرشو تقسيم می شــود. این گسل به مرور 
مقاومت مدنی می زاید. پس فوری ترین کار برای شکستن آن گارد و 

گسل اجتماعی، احيای این ولاء عمومی و طرفينی است.

اندیشه ورزی

خودشیءانگاری زنان
self objectification( در زنــان  خودشــیءانگاری )
پدیده ای سيستماتيک و کنترل شده اســت که امواج آن 
طی دهه های متوالــی از غرب به تمام عالم مخابره شــد. 
آنچه باعث می شود تا خودشیءانگاری زنان سيستماتيک 
خوانده شــود، بررســی ســاختارهای فرهنگی و سياسی 
حاکم بر جوامع است. از ســينما، تئاتر، رمان ها، مجلات، 
تبليغات بازرگانی تا عالم سياســت خارجه در ساختارهای 
دیپلماسی کشورهای غربی این مسئله قابل مشاهده است. 
کاترین کارسای، روانشناس انگليسی الاصل پژوهش های 
فراوانــی در حوزه خودشــیءانگاری در زنــان انجام داده 
است. او دایره تأثيرپذیری زنان از رســانه ها  را در گرایش 
به خودشیءانگاری ترسيم کرده اســت و روال کاری آنان 
را در تأکيد بر زیبایی های ظاهری و جنسی زنان می داند، 
به گونه ای که زنان و دختران خود را به مثابه سوم شــخص 
)جنس مخالف( دیده و شروع به وارسی بدن خود می کنند. 
در واقع در رویکرد خودشیءانگاری زنان ابتدای امر به طور 
ناخودآگاه می پذیرند زنانی که رسانه ها به عنوان زنان زیبا 
معرفی کرده اند، زیبا هستند و استاندارد مطلق زیبایی اند، 
سپس خود را وارســی می کنند؛ آن هم نه در مقام یک زن 
بلکه در مقام سوم شــخص )مرد( می بينند تا بررسی کنند 
چقدر به استانداردهای حاکم بر زیبایی تنانه در زن نزدیک 
هستند. زنان به ميزان فاصله ای که در خود به نسبت آن زن 
اســتاندارد حس کنند، منزوی تر، افسرده تر و پرخاشگرتر 
می شوند. آنها ناگزیر به وســواس فکری مبتلا شده و حتی 
در مواردی به دليل ســوءتغذیه دچار آســيب جسمی هم 
شده اند؛ آن هم نه از ترس چاقی بلکه از ترس فاصله گرفتن 

از استاندارد تنانگی زنانه!
ضد فرهنگ خودشــیءانگاری فارغ از آنکه در بعد فردی 
ســبب ســلب آزادی و امنيت فکری زنان می شود در بعد 
اجتماعی نيــز آنان را به مثابــه ابژه ای فاقد اســتقلال و 
تصميم گيــری در ســاده ترین رفتارهــای شــخصی و 
اجتماعی اش دیده و او را مجبور به پيروی از منویات جنسی 
رایج جامعه می کند که به ســبب رواج خودشــیءانگاری 
در زنان، به طور مســتمر بازتوليد شــده اســت. آنچه در 
شورش های خيابانی ۶۰ روز گذشته مشاهده کردیم صرفا 
کشيدن چادر و روسری از سر زنان نبود، بلکه اجبار زن به 

پذیرش ابژگی بود.
 هفته های قبل از آن کاریکاتورهای بوســه و رقص زنان و 
دخترکان نيمه برهنه کمر باریک در حافظيه و ســی و سه 
پل و آزادی را منتشر کرده بودند که از آن به عنوان تصویر 
فردای براندازی در شــبکه های اجتماعی یاد می کردند؛ 
تصویری کــه هيچ زن محجبه ای در آن دیده نمی شــود؛ 
گویی که زنان محکوم اند به پذیرش کارکرد تنانگی شــان 
در جامعه. این در حالی اســت که طبق ماده۲۲ منشــور 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشــی از حقوق انسانی 
زنان و مردان این اســت که مطابق حيثيت انسانی شــان 
در تمام سطوح سياســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

زندگی کنند.

قصه زمانی تلخ تر می شــود که بدانيم خودشیءانگاری در 
زنان صرفا در بعد فرهنگی محدود نمی شــود بلکه در ابعاد 
اقتصادی نيز زنان دارای استانداردهای زیبایی تنانگی و آنها 
که قرابت بيشتری با این اســتانداردها دارند و اصطلاحا در 
بورس استفاده های تبليغاتی کالاها قرار گرفته اند، شانس 
بيشتری در استخدام ها داشته و در حوزه های سياسی بيشتر 
به کار گرفته می شــوند؛ خصوصا در سياست خارجه ایالات 
متحده آمریکا و متحدانش از زنان به عنوان طعمه در جهت 
فریفتن سياستمداران سایر کشورها و اخذ اطلاعات محرمانه 
و یا اخاذی های سياسی و مالی استفاده می کنند؛ به مانند 
آنچه درمورد ليونی، وزیرامور خارجه رژیم صهيونيســتی 

برملا شد و رسانه های دنيا آن را مخابره کردند.
آنچه درميان تجربه های زیسته زنان اروپایی می توان دید 
این است که زن مادامی که ابژه شود، فاقد استقلال و هویت 
انسانی اش است. چنان که گویی همچون موجودی بی اراده 
صرفا در ارضاي اميال جنســی مردان نقش دارد و لاغير و 
این تبدیل شدن به عروسک جنسی فرایندی دارد که توسط 
خودشیءانگاری تعبيه شده است تا زن در قرن حاضر نيز به 
آنچه ارسطو در کتاب »سياست« خود از او گفته بود، برسد؛ 

»زن ذاتا حقير و بی ارزش است!«
جریان فمينيســم رادیکال هم در بــه زوال راندن زنانگی 
هم کاسه همان افرادی شده که چارچوب های مردسالاری را 
به دنيا تحميل کردند و متناسب با مدرنيته به روزرسانی اش 
می کنند. صنایع توليد کننده لوازم آرایش و صنعت پولساز 
عمل های زیبایی، ۲صنعت پرسودی هســتند که مبنای 
شکل گيری شان بر محوریت اصالت تنانگی زن بوده است. 
اینها مخاطب مستقيم شان زنان هستند و در شکل گيری 
آنان به عنوان صنعت پرسود زنان نقش اصلی داشتند؛ از ترو 
تيلا روژیون ایتاليایی که به عنوان نخستين زنی که کتاب 
فرمولاسيون لوازم آرایشی را نوشته است گرفته تا اليزابت 
آردن مؤســس برند آردن در لوازم آرایش. به نظر می رسد 
خودشیءانگاری همچون دیوار مرگی است و زنان همچون 
موتورســواران دیوار مرگ محکوم به حرکت با سرعت بالا 
روی آن هستند. در غيراین صورت باید آسيب هایی چون 
کمبود اعتماد به نفس، خودتحقيری، افســردگی و حتی 
مرگ ناشی از سوء تغذیه و اســتفاده از عمل های جراحی 
زیبایی در جهت رســيدن به اســتانداردهای زیبایی را به 

جان بخرند.

اندیشه زنان

آزار و اذیت و زیان رســاندن، 
و برقــراری پيوند بر اســاس 
امنيــت از هرگونه زشــتی و 
تجاوزگری. پس سلام، رویه 
سلبی پيوند در شبکه است. 
در واقع ســلام، ناظر بر نفی 
ویژگی ها و شرایطی است که 
وجودشــان جامعه را از ثمره 

ولاء محروم می کند.
رویه ایجابــی و مثبت پيوند 
انســانی در شــبکه ولاء هم 
همانــا نصيحــت اســت که 

موجب اصلاح ذات البين به دور از غشّ و فســاد 
می شود؛ چراکه نصيحت، ناظر بر خيرخواهی و 
خالص کردن گفتار و کردار انسان در جامعه است.

هرگاه رابطه انسان بر پایه این دو عنصر باشد، از 
بدخواهی دیگران، پيراسته و به خيرخواهی آنان 
آراسته می شــود؛ در نتيجه به صورت رابطه ای 
قوی، محکم، امين و به دور از ضعف و سســتی 

درمی آید.

نقش سام در ساختار سه وجهی شبکه ولاء
ســلام در خطوط سه گانه شــبکه ولاء )طولی، 
عرضی و عمقی( حلقه هایی دارد که بيانگر سلام 
و امنيت و آرامش در زوایا و ابعاد گوناگون حيات 
انسانی اســت. دایره ها و حلقه ها در خط طولی، 
همانا رابطه انســان مســلمان با خدا و رسول و 
اوليای امور مســلمين و نيز رابطــه اش با خود و 
با کسانی اســت که تحت ولایت و سرپرستی او 
هستند و نيز رابطه اش با اشيایی است که خداوند، 
مسخر او فرموده است. سلام در این حلقه ها، در 
دو بعُد قابل بررسی است: بعُد صعودی )صاعد( و 

بعُد نزولی.
اما دایره های ســلام در خط عرضی، همانا رابطه 
انســان با جامعه اســلامی در قالب شبکه ای از 
روابط و حقوق و مســئوليت های گسترده است 
که مشتمل بر رابطه انسان با دایره بزرگ جامعه 
و امت اســلامی، ســپس رابطه انســان با دایره 
کوچک تر یعنی آشنایان و دوستان و سپس رابطه 
انسان در حلقه ای کوچک تر از دو حلقه قبل یعنی 

اعضای خانواده و خویشان است.
سلام در خط عمودی نيز بررسی رابطه انسان با 
گذشتگان خود اعم از صالحان، پيامبران، امامان، 
مومنان و مجاهدان پيش از اوست. نکته شایان 
ذکر اینکه سلام در خط طولی در شبکه ولاء در 
سير صعودی اش در تســليم و انقياد و محبت به 
خدا و رســول و اوليای امور و در سير نزولی اش 
در اطاعت، محبت، خدمت و تواضع اوليای امور 
و دولت اسلامی در قبال مسلمانان تبلور می یابد. 
در مقابل تســليم و طاعت از خداوند و رســول، 
اعلان جنگ با خــدا، رســول و اوليائش مطرح 
است. بنابراین کســی که مطيع خدا و رسول و 
اوليائش نباشد، ناگزیر داخل در دایره عصيانگران 
و مخالفان و متمردان و باغيان و کســانی که به 
جنگ آشکار با خدا و رســولش پرداختند، قرار 
می گيرد. البته بدیهی اســت ســطوح عصيان و 
طغيان در دایره طاعت نســبت به افــراد فوق، 

متفاوت است.
آیت الله آصفی بعــد از بيان خطوط ســه گانه و 
رویه سلام و نصيحت، سراغ امتداد بحث رفته و 
کارکرد سلام را در خطوط طولی شبکه ولاء مورد 
مداقه قرار می دهند. ایشان هفت نوع رابطه را که 
پيش تر به آن اشاره شد، در نظر گرفته و کارکرد 
سلام را در آنها بررســی می کنند که متأسفانه 

مجال تفصيل آن نيست.
علاوه بر این، کارکرد سلام در خطوط افقی شبکه 
ولاء و کارکرد سلام در خطوط عمقی شبکه ولاء 
نيز مورد بررســی آیت الله آصفی قرار می گيرد و 

برای هرکدام نيز احکامی بيان می شود.

نقش نصیحت در ساختار سه وجهی شبکه ولاء
گفتيم که سلام و نصيحت، دو رویه مختلف پيوند 
الهی در شبکه ولاء هســتند؛ سلام، رویه سلبی 
این پيوند و نصيحت، رویه ایجابی آن اســت. در 

حقيقت نصيحت همچون سلام، 
امری کمالــی در بنــای جامعه 
انسانی و شــبکه ارتباطات انسان 
نيست بلکه از دیدگاه اسلام، نيازی 
ضروری است که هيچ انسانی از آن 
بی نياز نيست و بدون آن زندگی 
فرد، مستقيم نمی شود؛ به همين 
دليل، روایــات فراوانی در وجوب 
نصيحت و تحریم غشّ وارد شده 
است؛ به طوری که در عبارت های 
گوناگون، نصيحــت را بر مومن، 
واجب دانسته اند. نصيحت چنان 
که در بافت رابطه انسانی به صيغه وجود متصف 
است، شموليت و فراگيری نيز دارد. بنابراین باید 
نصيحت در ساختار ســه وجهی شبکه گسترده 
ولاء نقش آفرین باشد تا غایت معهود این شبکه، 

قابل دستيابی شمرده شود.
نصيحــت در لغــت بــه دو معنا آمده اســت: 
خيرخواهی برای دیگران و پاکســازی ارتباط و 
پالایش آن از هرگونه آلودگی و غشّ در ظاهر و 
باطن. نصيحت )خيرخواهی( یکی از مصطلحات 
اســلامی اســت که مفهوم عميقی در اندیشه 
عقيدتی، سياســی و اجتماعی دارد. متأســفانه 
این مفهوم اســلامی در اندیشه اسلامی معاصر، 
محتوای خود را از دســت داده و به پند و اندرز و 

موعظه، محدود شده است.
مفســران درباره »نصح« تعاریف متعددی بيان 
کرده اند که در جمع بنــدی از دیدگاه های آنها 
می توان دو معنا را ارائــه کرد: ۱( خيرخواهی در 
گفتار و کردار برای دیگران و تنظيم رابطه خود 
با آنان بر این اســاس ۲( پيرایش و خالص کردن 
رابطه و برخوردهای خود بــا دیگران از هرگونه 

شائبه زشت.
این پيرایــش و خالص ســازی در مقابل غشّ، 
آن است که انســان ظاهرا در برخورد با دیگران 
خيرخواه آنان باشــد ولی در باطــن رابطه اش، 
سوءنيت و شــرارت نهفته باشد. بر اساس عنصر 
نصيحت، تعامل با دیگران بر پایه احسان و اصلاح 
و خدمت به دیگــران در گفتار و کردار اســت. 
بنابراین همت انســان از تعامل اجتماعی نباید 
تنها خدمت به خویشتن باشد و عمل اجتماعی 
را فقط با مقياس مصلحت شخصی ارزیابی کند. 
اینگونه افراد هر اقدام و سخنی را که از زبانشان 
بيرون می آید، با همين مقياس می سنجند و هيچ 
عامل محرکی برای انجــام کارهای اجتماعی در 
ميدان روابط اجتماعی جز عامل »خود« و »من« 
نمی بيننــد و ندارند. این حالــت نوعی بيماری 
»انانيت« و »خودبينی« است که برخی از مردم 
به آن مبتلا می شوند و در نتيجه همه چشمه های 
خير و احسان در آنان می خشــکد. البته انسان 
نه می تواند و نه اجــازه دارد در روابط اجتماعی 

از مصلحت شخصی به صورت کلی خالی شود.
به طور کلی پيونــدی ناصحانه خواهد بود که در 
ظاهر و باطن و آشکار و پنهان، در محبت و رحمت 
و خير یکسان باشد؛ از این رو اختلاف بين ظاهر 
و باطن و حضور و غيــاب، ارزش عمل صالح را از 
بين می برد و آن را از دایــره صلاح به دایره نفاق 
می کشاند. تعامل اجتماعی در جامعه اسلامی باید 
ناصحانه و از هرگونه ســوءنيت، سوءظن، حسد، 

مکر، کراهت و تنفر پيراسته باشد.
در واقع در شبکه ولاء، نصيحت به این معنا، پس 
از ســلام، رویه دوم پيوند و مرحله پيشــرفته و 
عالی در تحکيم رابطه و تثبيت آن است. درست 
آن اســت که بگویيم »ســلام« مرحله تزکيه، 
تطهير و پالایش پيوند از زشتی و آلودگی است؛ 
درحالی که »نصيحت« مرحله غنی سازی پيوند 
به خير، مودت، تعاون، نصرت و پشــتيبانی به 

شمار می آید.
همچنان که »ســلام« قابليت امتداد در سه نوع 
رابطه طولی و عرضی و عمقی داشــت، نصيحت 
نيز چنين امتدادی دارد جــز اینکه نصيحت در 
خطوط عمقی معنا پيــدا نمی کند. برای همين 
آیت الله آصفی کارکرد نصيحت را در دو ساختار 
طولی و عرضی شبکه ولاء بررسی مفصل می کند.

شبکه  ارتباطات انسانی در جامعه آرمانی قرآنی
محمدمهدی آصفی اندیشه 

دینی

جامعه از دو عنصر بنیادی تشکیل می شود؛ 
نخست، افراد و آحاد انســانی که بر اساس 
تمنیات، منافــع و آرمان هــای گوناگون، 
گرد هم می آیند و دوم، روابط و مناســبات 
حاکم بر این اجتماع انســانی. در واقع نحوه 
شکل گیری روابط و مناســبات اجتماعی، 
نقشی تعیین کننده در آراستن یک جامعه 
به ارائه های مختلف دارد. به عبارتی، همین 
روابط و مناسبات و شبکه روابط، وجه ممیزه 
جامعه ای، از جامعه یا جوامع دیگر می شود. بر 
این اساس، جامعه قرآنی، جامعه ای است که 
روابط و مناسبات حاکم بر آن، بر شاخص ها 
و نشــانه های قرآنی ابتنا یافته باشد. نکته 
مهم در چنین جامعه ای، نوع شبکه روابط و 
مناسبات و مولفه های آن است که آیت الله 
محمدمهدی آصفی با امعان نظری بی نظیر، 
شبکه ارتباطات انسان را در جامعه آرمانی 
قرآنی از آیه های الهی اســتخراج کرده و با 
تحلیل ژرف به تبیین این شبکه، نوع روابط 
در آن و مولفه های آن تحت عنوان »شبکه 
ولاء« پرداخته اســت. ایشان در آثار متعدد 
خود ازجمله »فی رحاب القرآن«، »حق الامان 
فی المجالات المختلفه و ولایــه الامر« به 
صورتی مســتقل به این موضوع پرداخته 
است. نوشتار پیش رو در حد توان خود سعی 
کرده مختصری از بیانــات و نظرات نوآورانه 
آیت الله آصفی را مبتنی بر مقاله »شبکه ولاء؛ 
طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت الله 
محمدمهدی آصفی« نوشته محمداسماعیل 

نباتیان عرضه کند.

مفهوم ولاء
مفهوم ولاء در تقابل با مفهــوم برائت قرار دارد. 
شــبکه ولاء بر مرزبندی عقيدتی مبتنی است و 
در آن مرزهای جغرافيایی اصالت ندارد؛ از این  رو 
کنشگر اصلی این سيستم، انسان مسلمان است 
و غایت تعریف شــده در آن، پيوند و ولاء انسان 
مســلمان با خدا و بندگان مسلمان خداست. در 
مقابل، مفهوم برائت مطرح اســت که در رابطه 
انسان مسلمان با کافران معنا پيدا می کند. البته 
برائت لزوما به معنای جنگ نيســت و می تواند 

جنبه فرهنگی و اساسا بعد تقيه پيدا کند.
اکنون ســؤال مورد بحث این است که یک نظام 
اجتماعی یا شــبکه ارتباطی انســانی تحت چه 

شرایطی صورت »ولای الهی« پيدا می کند؟
آیت الله آصفی ساختار 
تعریف شده در شبکه  
ولاء را با بهره گيری از 
روایتی از امام موســی 
کاظم)ع( به سه رابطه 
تعریف می کند: رابطه 
طولی، رابطه عرضی و 
رابطه عمقی. روایت می فرماید: سه چيز موجب 
هلاکت اســت: الف( شکســتن بيعت ب( ترک 
ســنت ج( ترک اجتماع. »بيعت« بعُد طولی در 
شبکه ولاء است که انسان را به خداوند و رسول 
و اوليای امور متصل می کند. »سنت« بعُد عمقی 
در شبکه ولاء اســت که ارتباط انسان را با سلف 
صالح شــکل می دهد. »اجتماع« بعُد عرضی در 
شبکه ولاء اســت که زمينه ســاز ارتباط انسان 
مسلمان با امت اســلامی و جماعت مسلمانان و 
عموم مومنان در زمين است. بر اساس این شرح از 
روایت، عدم تنظيم حيات انسان مسلمان در این 

ساختار، موجب هلاکت وی می شود.
آیت الله آصفــی غایت و خروجی یک سيســتم 
اجتماعــی را در صورتی »شــبکه ولاء« قلمداد 
می کند که ســاختار ارتباطات سه وجهی طولی 
و عرضی و عمقی بــر دو مولفه بنيــادی قرآنی 
»سلام« و »نصيحت« ابتنا یافته باشد. این جامعه 
در نهایت همان جامعه آرمانی اســت که قرآن 

کریم در مقام ترسيم آن برآمده است.

رابطه طولی در شبکه ولاء
خطوط طولی را می توان در هفت قســم احصاء 

کرد:
۱- رابطه با خدا

۲- رابطه با رسول خدا
3- رابطه با قرآن کریم

4- رابطه با اسلام )دین(
۵- رابطه با امامان مسلمين و اوليای امور

۶- رابطه انسان با خودش
۷- رابطه با زیردستان

آغازگر این رابطه، رابطه انسان مسلمان با خداوند 
و حاکميت تکوینی و تشریعی خداوند بر انسان 
است که سلطه و حاکميت مطلق شمرده می شود 
و به عبارتی رابطه بندگی و طاعت و تســليم در 
برابر اوامر اوست؛ از این رو هر حاکميت مشروعی 
بر انسان باید از این منبع یعنی حاکميت لایزال 
و مطلق خداوند سرچشمه گرفته و در چارچوب 
و حدودی باشد که خداوند به آن امر کرده است. 
در این راســتا خداوند حاکميتِ حيات انســان 
مسلمان را به پيامبر خدا ســپرده است؛ »النبی 
اولــی بالمومنين من انفســهم« )احــزاب/۶(. 
بنابراین پيامبر، ابلاغ شــریعت الهی و حاکميت 
و سرپرســتی زندگی مردم را همزمان بر عهده 
دارد. در ادامه بر اساس حدیث مشهور غدیر، آن 
حضرت حاکميت و سرپرستی را پس از خودش 
به ائمه مسلمين ســپرد. در عصر غيبت امامان 
معصوم، این حاکميت و سرپرستی به فقها واگذار 
شده و از این رو فقها اوليای امور مسلمين در عصر 
غيبت شــدند و این اوليای امور، واليان را برای 
اداره و سرپرستی شــئون و امور مختلف زندگی 

مردم، منصوب می کنند.
رابطه طولی در شبکه ولاء از یک سو بر سرپرستی 
و حاکميت و از ســوی دیگر، بر طاعت و تسليم 

مبتنی است.

رابطه عرضی در شبکه ولاء
خطوط عرضی در شبکه ولاء ناظر بر روابط انسان 
مسلمان با افراد یا نهادهای هم سطح در جامعه 

است که سه حوزه را در بر می گيرد:
۱- رابطه با امت

۲- رابطه با آشنایان و دوستان
3- رابطه با خانواده، خویشان و بستگان

در واقع رابطه افقی و عرضی، ارتباط ميان جماعت 
مســلمانان اســت که از نظر جایگاه اجتماعی و 
سياسی در یک ســطح قرار دارند؛ »المومنون و 

المومنات بعضهم اولياء بعض« )توبه/۷۱(
رابطه عمقی در شبکه ولاء

خطوط عمقی، بيانگر ارتباط فرد مســلمان در 
جامعه با عمق تاریخی و تمدنی و نسل های مومن 
گذشته نظير داعيان، امامان، صالحان و پيامبران 
اســت. در واقع خط عمقی، اتصال عصر حاضر با 

دوره گذشته به شمار می آید.

عناصر کارکردی و مقوم شبکه ولاء
آنچه تاکنون گفته شد صورت و شاکله این شبکه 
و ارتباطات انسانی را در آن ترسيم می کرد ولی 
موضوع دیگر در شبکه ولاء، عناصر تعریف کننده 
و پيونددهنده ارتباطات انســانی در این ساختار 
است. این عناصر بنيادی عبارت است از »سلام« و 
»نصيحت«. این دو مولفه در ساختاری سه وجهی، 
انسان مســلمان را به خدا و بندگان خدا پيوند 

می دهد.
سلام و نصيحت، دو رویه مختلف این پيوند الهی 
است. سلام، رویه ســلبی این پيوند و نصيحت، 
رویه ایجابی آن اســت؛ چراکه ســلام به معنای 
امنيت از تجاوز و زشــتی در وجــوه مختلف آن 
است؛ اعم از اینکه این تجاوز و زشتی در حضور 
یا غياب صورت پذیرد، در جــان و مال و ناموس 
باشد و یا با زبان یا دســت انجام گيرد. به عبارت 
دیگر معنای ســلام در شــبکه ارتباطات انسان 
مســلمان، پالایش ارتباطی است که او را در سه 
خط عمودی و افقی و عمقی بــه دیگران پيوند 
می دهد؛ تطهير انسان مسلمان از هر نيت زشت و 
کار بد، دشمنی، خباثت، مکر و نيرنگ، سوءظن، 

طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت الله محمدمهدی آصفی

صغری عاشوری؛ پژوهشگر زنان و خانواده


